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طاريستگاهد گویش در فعل

اسماعیلیمحمد ∗مهدي

چکیده:

توصیف مقاله این نگارش از بررسیهدف گویشو در فعل گروهطاريدستگاه از

ایرانگویش مرکزي کهنطار.استهاي دهستاناستروستایی در دررودطَرقکه و

اصفهانشهرستانمرکزيبخش استان گرفتنطنزِ اقرار گویشه ازطاريست. یکی

زبانگویش از بازمانده شاخۀپارتیهاي از و اسزبانغربیشمالِمیانه نو ایرانی کههاي ت

گویش کشههايبا گویشبرخیوايطَرقی، از کههادیگر نطنز منطقۀ ساختي داراي

همانند هستند، شباهتکنُایی و پژوهش،هاییي این در نمونهارائۀبادارد. و هاییشواهد

طاري،از مشخصهگویش معرفی نمود،ضمن وجه، زمان، مانند گویش این تصریفی هاي

سببیجه (،سازيت، فاعلیبامطابقه پیوندهاي ضمیرهاي منفیبستی)و هم؛سازيو

تصریفی رابطۀ گذشتهچنین و حال مفعولیستاك صفت مصدرو ساخت،و شیوة

استصیغگان شده داده توضیح و ارائه فعل مختلف حاضرمقالهايداده.هاي بهۀ تماماً

فارسی،گروهاستادیار∗ ادبیات و مرکزي،زبان تهران ایران.دانشگاهواحد تهران، آزاداسلامی،

esmaaili@ɡmail.com
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مصاحبه طریق از و میدانی گفتگوروش گویشورو سه سالمندمیانبا و طاريسال

است. شده گردآوري

گویشکلیدواژه طاري، گویش مشخصهها: مرکزي، ستاكهاي تصریفی، فعل،هاي هاي

کُنایی ساخت

مقدمه.1

طـار است. طاري گویش در فعل دستگاه بررسی و توصیف مقاله این محـلکـههدف گـویش در

می»دار« وروستاییشود،نامیده جمعیتهواوآبخوشکهُن طبـق143ِ(نفـر150حـدودیبا نفـر

سـال ایـران، آمار مرکز در)1395سرشماري کـه طَـرقاسـت، بخـشدهسـتان در و مرکـزيرود

نطنز حدوداً(درشهرستان کـوه40فاصلۀ جنـوبی دامنـۀ در و نطنـز شـهر غربی جنوب کیلومتري

است)کرکس شده به.واقع طاري وکوهستانیعلتگویش منطقه آنبودن مـردم نسـبی تـاانزوايِ ،

بودهپیشدهۀششپنج زنده سالولی؛گویشی بهدر اخیر اهـالیمهـاجرتدلیلهاي بـهآنبیشـتر

شهرها تهرانبهدیگر متعاقباً،ویژه روبـهشگویشـورانشـمارازشدنکاستهو گویشـی اکنـون زوال،

کهنسالواست جمعیت میان در میانسالفقط داردو نسبی رواجی روستا (درطـاريگـویش.این

کاشـاننطنزمنطقۀفراموشیِروبههايِگویشدیگرهمراهبه)»داري«محلیتلفظ اي،ابیانـهماننـد(و

فَ یارریزَنطنزي، ابوزیدآبادي،قُبیدهندي،ندي،ندي، وهرودي، شـمالبـه)،ايشهکطرَقی زیرگـروه

گویش دارد.ایرانمرکزِهايشرقیِ تعلق

پژوهش.2 پیشینۀ

گویشپژوهشنخستین ارشـدپایانطاري،دربارة کارشناسی بـا)1348(رآهـوالزمـانرفعـتنامۀ

کارواژه«عنوانِ سیستم تاربررسی گویش فره(»در بهرام دکتر راهنمایی زبـان،وشیبه شناسـیگروه
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است. تهران) بدانشگاه متأسفانه که اثر این پراشتباهینامطلوببسیارشکلهدر شـدهو پـستایپ ،

اشاره ضمایرکوتاهاياز دومشخصیبه فصل در اسـت.تساخچند، شـده ارائه گویش این فعلی

فصلِ چندپایانیدو شامل وضربیننیز داستان و اسـت.واژهیکالمثل اثـرپـژوهشیندومـنامه

بلژیکی،محقّ (ق لکُوك عنـوان)2002پیر گـویشپـژوهش«با دربـارة کرمـانیهـایی ایـران(هـاي

مجموعۀ»)مرکزي ایرانیکا«از (آکتا گـویشکتاباین.است)39جلد» نهُ بررسی رایـجبه مرکـزيِ

اصفهاندر آناستان از طاريمیانو اسـتگویش هسـتند:پرداخته اینهـا دیگـر گـویش (هشـت

انارکی،ابیانه اردستانی، ابَوزیدآبادي، ورزنهنایینی،اي، بادروديقهُرودي، و اثر)اي این اصـلکـه. در

و بوده نامبرده دکتري سالگویشیموادرسالۀ بین شـامل1974تا1969هايآن شـده، گـردآوري

متون ترجمۀ متن، چندین واژهدستور، گویشنامو این کاسـتیکهاستهاۀ هـمیایراداتـوهـاالبته

براساس)1390(اسماعیلی.دارد گـویششـیوهنیز گـردآوري ادبنامـۀ و زبـان فرهنگسـتان هـاي

است.،فارسی کرده بررسی و معرفی را گویش مقالـۀاین دادهروپـیشِدر آنکـه تحقیـقهـاي در

نگارنده شدهگردمیدانیِ بـه،آوري طـاري گـویش فعـل دسـتگاه که شده ازکوشش یکـی عنـوان

شودگویش توصیف و معرفی ایران مرکزي .هاي

فعلهايشخصهم.3 طاريتصریفی گویش در

(مشخصهدارايفعل گـذرنمود،وجه،زمان،تصریفی)مقولاتهاي شـخصاییجهت، و شـمار ،

میاست پرداخته هریک به ادامه در شود.که

دستوري.3-1 زمان

طاري بیشتردر وزبانمانند چـون،استیدوشقّدستوري،زمانِتمایزِ،ایرانیهايگویشها یعنـی

ندارد آینده زمان براي خاصی ساخت دارايمیکه را آن دوشقّتوان بـاتقابلِ گذشـته زمـان میانِ ی،

(حال آورد-غیرگذشته شمار به سـتاكدوپایـۀبـرفعلـیهـايصیغگانهمۀاساسبرهمین.آینده)
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می شکل گذشته و حال.گیرندحال سـاختستاك سه در (اخبـاري)،حـالِفقط حـالاسـتمراري

و ويامروجهالتزامی مفعولی)(بهگذشتهستاك؛ صفت ساختعلاوة بقیۀ کـاردر بـه فعلـی هـاي

فعلوحالستاكدومیانِرود.می کـهگذشتۀ دقیقـی و مـنظم صرفی رابطۀ همـۀ، همـواره بتوانـد

شود شامل را ندارد.افعال همینوجود دوارتباطازنظرِ،براي بین ،گذشـتهوحـالسـتاكساختی

می را گروهتوانافعال دو کرد.بنديهدستقاعدهبیوباقاعدهکلیبه

فعل3-1-1 هباقاعدهاي.

این ازدر صـورتâ-سـازگذشـتهپسـوندشـدنِهافزودبامعمولاًگذشتهستاكافعال،دسته (کـه

پسوند است)ād-تغییریافتۀ پارتی زبان ایجـادحالستاكبهدر بدون آنهـیچو در آوایـی تغییـر

می میشود.ساخته را دسته واکهستاك«تواناین باقاعدة گذشتۀ نامیـد.(پایان»ايهاي واکـه) به یافته

شده معرفی افعال این زیر جدول اند.در

فارسی گذشتهمصدر فارسیحالوستاك گذشتهمصدر حالوستاك

-larzلرزیدن > larz-â-شنیدنayn- > ayn-â-
-mâlمالیدن > mâl-â-برخاستنoss- > oss-â-

-menفکرکردن > men-â-ارزیدنaži- > aži-yâ-
-nنهادن > n-â-بخشیدنbaxš- > baxš-â-
-nâlنالیدن > nâl-â-چسبیدنčaws- > čaws-â-
-parپریدن > par-â-چریدنčer- > čer-â-

-parsپرسیدن > pars-â-نشاندنčin- > čin-â-
-püsپوسیدن > püs-â-دزدیدنdozz- > dozz-â-
-rassرسیدن > rass-â-قرارداشتنešt- > ešt-â-

-šتوانستن > š-â-شناختنeynâs- > eynâs-â-
-tدادن > t-â-فهمیدنfahm- > fahm-â-

-tarsترسیدن > tars-â-گندیدنɡand- > ɡand-â-
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-tâšتراشیدن > tâš-â-شدن -ɡelگشتن، > ɡel-â-
-veštایستادن > vešt-â-دریدنɡür- > ɡür-â-

-vöšجوشیدن > vöš-â-افروختنɡürn- > ɡürn-â-
-vsönǰشکافتن > vsönǰ-â-فرستادنhrasn- > hrasn-â-
-xandخندیدن > xand-â-جنبیدنjümb- > jümb-â-
-xorخاریدن > xor-â-دناویکkâv- > kâv-â-
-zokنالیدن > zok-â-کشیدنkiš- > kiš-â-

-zunدانستن > zun-â-شلیدنkol- > kol-â-
) -žv)کردنتفریحگشتن > žv-â-کوبیدنköv- > köv-â-

کوچکتريدر افعالدستۀ پسونباقاعدهاز گذشته، زمان نشانگر d-د، / -t.مـیاسـت را دسـته ایـن

گذشتۀستاك«توان همخوانیهاي نامید(پایان»باقاعدة همخوان) به :یافته

فارسی گذشتهمصدر فارسیحالوستاك گذشتهمصدر حالوستاك

-žârجویدن > žâr-d-بافتنbâf- > bâf-t-
-munنندما > mun-چشیدنčiš- > čiš-t-

-vunبریدن > vun-d-پوشیدنpöš- > pöš-t-
-xunخواندن > xun-d-شکافتنškâf- > (e)škâf-t-
-ârآوردن > âr-d-داشتنdâr- > dâr-d-

-harکردنآرد > har-d-شکستنhmar- > h(e)mar-d-
-spârسپردن > spâr-d-کردنپارهhvar- > h(e)var-d-

که است مثالی تنها زیر گذشتهفعل حـال،t-سازِپسوند سـتاك پایـانیِ همخـوان با همگونی اثر در

است: شده آوایی تغییر دچار

فارسی گذشتهمصدر حالستاك ستاك

زدن -xos-t*انداختن، → xoss-xos-
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فعل3-1-2 بی. قاعدههاي

گروه این استثناءبه،گذشتهستاكکهدر چند رابطـۀمعمـولاً،شـودمیختمهمخوانبههمیشه،جز

و قاعدهصرتساختی منظمییفی و نـداردگذشتهوحالستاكدومیانمند ازووجود بسـیاري در

افزودن با تغیگذشتهپسوندموارد آوایـییساز، زیـاديرات یـا مـیحـالسـتاكدرکـم دهـد.رخ

راهايفعل گروه اساساین پایانیبر گذشتهستاواج بهمیك (پایـاندوتوان همخوانی یافتـهدستۀ

واکه و همخوان) واکه)(پایانايبه به کرد.تیافته قسیم

دست نخستدر دندانیواجِۀ انسدادي همواره گذشته ستاك که/d/یا/t/پایانی آنهـايمثالاست

است. شده ارائه زیر جدول در

فارسی وگذشتستاكمصدر فارسیحاله حالوگذشتهستاكمصدر

-sanǰکردنوزن > sat-دوختنdarz- > dašt-
-vsönǰکردنپاره > fesest-دوشیدنdöš- > dot-

-henǰکردنآبیاري > het-آموختنhmos- > h(e)mot-
-moǰمکیدن > mot-فروختنhrâš- > h(e)rât-
,-pečپختن wč- > pax-خوابیدنhos- > hot-
-pičپیچیدن > pet-کشُتنkeš- > košt-
-reǰریختن > ret-ریدنmez- > mešt-
-sâǰساختن > sât-نوشتنnves- > nevešt-
-söǰسوختن > sot-ریسیدنres- > rešt-

کندن -vöǰبیختن، > vat-سرشتنrseš- > serešt-
-vâǰگفتن > vât-فتنرröv- > rot-

-tâǰشاشیدن > tât-دویدنvöz- > vašt-
-xâsگرفتنزن > xâšt-یافتنvöz- > vöšt-

-halگذاشتن > hašt-آمدنy- > uma-, und-
-kârکاشتن > kašt-بردنber-, rb- > bard-
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-mirمردن > mard-گرفتنɡir- > ɡat-
-šörشستن > šöšt-کردنصحبتhanɡâr- > hanɡâšt-

-xerخوردن > xârd-کردنker- > kard-
-yverگذشتن > yvašt-کندنken- > kand-

-rbumbگریستن > rbat-نشستنneɡ- > čašt-
-kافتادن > kat-بردنneɡ- > ni-

گذشته پسوند که است مثالی تنها زیر صـفیريفعل همخـوان بـه تاریخی آوایی تغییرات اثر در ساز

/s/:است شده تبدیل

فارسی حالوگذشتهستاكمصدر

-bandبستن > bass-

افعال این از دوم دستۀ در زیر،ولی جدول فعل پنج فقط مـیکه شامل بـهشـود،را گذشـته سـتاك

میi-واکۀ شود:ختم

فارسی حالستاكمصدر فارسیگذشته/ستاك حالستاكمصدر گذشته/ستاك

) -ž(e)nنواختن)زدن > ži-چیدنčen-, šn- > či-
-hrinخریدن > hiri-دیدنvön-, yn- > di-
-unآوردن---------- > uni-

فعل3-1-3 گذشته. ستاك دو داراي هاي

فعل شدهچهار معرفی زیر در که تغییـراند،ی دووبراثـر داراي اسـتثنائاً تـاریخی، آوایـی تحـولات

گذشته کهستاك بیاند دو هراندقاعدههر واکـهکدامو دیگـري و همخوانی ازاي)(یکی یکـی در

میهايساخت کار به رود:فعلی
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همخوانفارسیمصدر گذشتۀ واکهیستاك گذشتۀ حالايستاك ستاك

-und-uma-yنآمد
-št-šo-šنرفت

-bed-bo-bنبود

-vd-bo-bنشد

مفعولی3-1-4 صفت .

مفعولی پسونداضافهباصفت میگذشتهستاكبهa-شدن همخـوساخته انسـداديِشود. یِپایـانانِ

میهگذشتهايستاك مشدد واکـه،واکهۀگذشتهايستاكدرشود.گهگاه دو التقـاي دلیـل به نیز اي

می/y/ناسودةهمخوان شود.میانجی

مفعولیفارسی گذشته<صفت مفعولیفارسیستاك گذشته<صفت ستاك

-vâtگفته > vâtt-aکشتهkošt- > košt-a
-tâدهدا > tâ-y-aپختهpax- > pax-a

مفعولی (یعنـیفعلچهارصفت دارنـد گذشـته ستاك دو استثنائاً که و»بـودن«،»رفـتن«،»آمـدن«ی

می)»شدن« ساخته آنها همخوانی گذشتۀ ستاك شود.از

مفعولیفارسی همخوانیصفت گذشتۀ واکهستاك گذشتۀ ايستاك

-beda-bed-boبوده
-vda-vd-boشده
-unda-und-umaآمده
-šta-št-šoرفته
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نمود3-2 .

گویش این ناقصپیشونددر نمود نشانۀ کامل. ناقصو دارد: وجود نمود در-aدو فقـط کـه است

ساخت و/استمراريحالِدو میۀگذشتاخباري دیده دارايِشوداستمراري پیشوند این تکواژگونـۀ.

at-ستاك از پیش که میاست واکه با آغازشده ساخت،آید.هاي دو این از ساختغیر بقیۀ هـايدر

وجهفعلیِ سه یاهر پیشوند واکـه-beفعلِپیش، از مـی)-b(پـیش کـار -beفعـلِپـیشرود.بـه

وجوددر اشتقاقیِصورت دیگر.شودمینظاهرفعلپیشوند بیانی وبه پیشـوندي افعال ساخت در

غ عنصر و اشتقاقی پیشوند نقشمرکب، میفعلپیشیرفعلی، ایفا زیر:کنندرا نمونۀ مانند ،

) (hâ-ɡiتان)بس=بگیر (âr-ɡiبردار)=برگیر be-ɡiدار)نگه=بگیر

وجه3-3 .

یکسـاخت از غیر امري. و التزامی اخباري، دارد: وجود وجه گویشسه این دودر (شـامل امـري

) التزامی ساخت دو و وحالصیغه) سـاختگذشتۀالتزامی دیگـر وجـهالتزامـی)، بـه همگـی هـا

دو از غیر هستند. و/استمراريحالساختاخباري درگذشتۀاخباري که ازتصریفشـاستمراري ان

ناقص نمود می-aپیشوند سـاختاستفاده بقیـۀ در امـري)شود، و التزامـی (اخبـاري، فعلـی هـاي

نمود پیشکاملپیشوند میبه-beفعلِیا دیگـرکار عبارت به نشـانگرفقـط-beفعـلِپـیش،رود.

نیست امري و التزامی بلکهوجه دارد.؛ کاربرد نیز اخباري وجه میاینبربراي کـهاساس گفـت توان

مهم افعال تصریف نظام در نمود مقولۀ اسـت.ترظاهراً وجه مقولۀ دواز ایـن کـاربرد زیـر جـدول

می نشان را تصریفی دهد:پیشوند
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در1جدول کامل و ناقص نمود پیشوند دو کاربرد فعلیساخت. هاي

فعلیساختوجهنمود هاي

ناقص

اخباري

a-hos-a»خوابدمی«>استمراريحال
a-hot»خوابیدمی«>استمراريگذشتۀ

کامل

be-hot»خوابید«>سادهۀگذشت
کامل be-hotta-ya»استخوابیده«>حال

be-hotta-bo»بودخوابیده«>کاملۀگذشت

التزامی

التزامی be-hos-a»بخوابد«>حال
be-hotta-bö»باشدخوابیده«>التزامیگذشتۀ

be-hos»بخواب«>يامرامري

شمار)3-4 و (شخص مطابقه .

میدوکمکبهمطابقه مشخص نشانه شناسـهیـک)شـود:نوع فعلـیبـا همـۀدرهـاي تصـریف

لازمحالِوگذشتههايِساخت نیزافعال متعديحالو پـیدو)؛افعال ضـمایر درفقـطبسـتیبـا

متگذشتۀهايساختتصریف نیزافعال و حالعدي وجهیبرخیزمانِ .افعال

شناسه3-4-1 فعلی. هاي

ساختهاشناسهاین جز ساختگذشتۀهايبه بقیۀ در متعدي میافعال کار به :روندها

وحالهايساختگذشتههايساختيامر شمارشخص

-un-un1مش

-Ø / -e-e-e2مش
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-Ø-a / -ö3مش

-im-im1جش

-id-id-id2جش

-and-and3جش

اول شناسۀ پایانیِ خیشومی مـیهمخوان حذف گاهی و دارد ناپایدار تقریباً وضعیتی مفرد، شخص

لُ :2002کوك(شود. را116 شناسه این اسـت.>õ-<صـورتبه) کـرده کـههمـانثبـت گونـه

است مفردشناسۀجزبه،گذشتهوحالهايشناسه،مشخص شخص شناسـۀاند.یکسانکاملاًسوم

مفـرد شخص دارد:سـهسوم درفقـطö-وندپسـ،حـالهـايسـاختدرa-ندوپسـتکواژگونـه

سـاختØ-و؛»بـودن«و»نشد«،»نرفت«فعلسهحالصیغگانِ در صـفر) .گذشـتههـاي(تکـواژ

است:مثال شده ارائه نمونه براي زیر هاي

a-شناسۀa-mir-aمیردمیbe-mir-aبمیرد

Ø-شناسۀa-mard-Øمردمیbe-mard-Øمرد

a-š-öرودمیbe-š-öبرود

ö-شناسۀ

a-b-öشودمیbe-b-öبشود
b-öباشد

اسـت صـفر تکواژ امر مفرد شخص دوم صیغۀ مـورد،شناسۀ چنـد در ئاًاسـتثناولـی

کارe-شناسۀ .ودرمیبه

پی3-4-2 ضمایر بستی.

نقش بر علاوه ضمایر سـاختپیوستنهنگامشانملکیالیهی/مضافاین در اسـم، ۀگذشـتهـايبه

متعدي فاعلافعال ونشانۀ شناساند فعلینقش میۀ ایفا .کنندرا
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꞊(e)mun1جش꞊(e)m1مش

꞊(e)dun2جش꞊(e)d2مش

꞊(e)šun3جش꞊(e)š3مش

گذرایی3-5 .

افعال لازمتمایز و درمتعدي آنهاگذشتيهاساختتصریففقط ایـنیابدمینمودۀ بـه صـورت،

ساخت فعلی،گذشتۀهايکه شناسۀ با لازم ساختافعال متعديگذشتۀهايو پـیافعال ضـمایر با

ارگاتیو)ستیب یا کنُایی می(ساخت ساخت.دگیرصورت دوتفـاوتحـالهايدر ایـن بـین فعـلی

مطلبمثالنیست. این بیانگر زیر اند:هاي

لازمفع متعديفعل ل

(ندومی (نکارمیa-vöz-and)حالد a-kâr-and)حالد
a꞊šun-kašt)گذشته(ندکاشتمیa-vašt-and)گذشته(ندیددویم

سببی3-6 سازي.

متعديحالستاكبهn-وندپس و لازم شدهوافعال صصل مـیو را آنهـا متناظر سببی .سـازدورت

باقاعدگذشتۀستاك همیشه سببی پسوندهافعال با و مـیâ-سـازگذشـتهبوده ماننـدشـودسـاخته ،

زیر:نمونه هاي

سببی غیرسببیفعل فعلِ

گذشتهمصدر حالستاك فارسیستاك حالستاكمصدر ستاك

-čerâ-čerچریدن-čer-n-â-čer-nچرانیدن
-ɡelâ-ɡelگشتن-ɡel-n-â-ɡel-nگردانیدن
-hmot-hmosآموختن-hmos-n-â-hmos-nآموزانیدن
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-hot-hosخوابیدن-hos-n-â-hos-nخوابانیدن
-tarsâ-tarsترسیدن-tars-n-â-tars-nترسانیدن

-vöšâ-vöšجوشیدن-vöš-n-â-vöš-nجوشانیدن
-yvašt-yverگذشتن-yver-n-â-yver-nگذرانیدن

داراي سببی بههتکواژگونوند کهen-صورتاي سـاختاست در مفـرديامـرفقط شـخص دوم

می کار :رودبه

غیرسببیسببی

be-ɡelبگرد<be-ɡel-enبگردان
be-hosبخواب<be-hos-enبخوابان
be-tarsبترس<-be-tarsبترسان

be-vöšبجوش<be-vöš-enبجوشان

در آوایی تغییراتی سببی، وند پیوستن با افعال برخی میحالستاكدر رخ دهد.فعل

غیرسببیسببی

-ǰümb-n*-جنبان > ǰüm-n->جنب-ǰümb-
-xand-n*-خندان > xan-n->خند-xand-

-dar-ɡir-n*-درگیران > dar-ɡür-n->درگیر-dar-ɡir-
-rass-n*-رسان > ras-n->رس-rass-
-zâ-n*-زایان > ze-n->زاي-zâ-

-söǰ-n*-سوزان > sü-n->سوز-söǰ-

سببیمثالدر استسازيزیر است:تکمیلی شده استفاده دیگري فعل از و

فارسی حالستاكمصدر فارسیستاك حالستاكمصدر ستاك

-hâ-čašt-hâ-neɡنشستن-hâ-čen-â-hâ-čenنشانیدن
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جهت3-7 .

تصریفی گویش این در افزودناستمجهول با سـتاكشـود.مـیساختهحالستاكبهi-پسوندو

بـاايواکـهباقاعدةهموارهنیزمجهولۀگذشت و مـیâ-سـازگذشـتهوندپسـاسـت شـود.سـاخته

است:هايمثال شده ارائه نمونه براي زیر

فارسی
ستاك

گذشته
حال فارسیستاك

ستاك

گذشته
حال ستاك

-vât-vâǰگفتن-vâǰ-i-yâvâǰ-iشدنگفته
-h(e)vard-hvarکردنپاره-hvar-i-yâhvar-iشدنپاره

-bass-bandبستن-band-i-yâband-iشدنبسته

مثال فعل،در غیرسببی صورت بر علاوه اززیر مجهول ونیـزفعـلسـببیِسـتاكساخت مفهـوم

می را لازم فعل :درسانمعناي

حالستاكگذشتهستاكفارسیمصدر

) -dar-ɡat-dar-ɡir)شدنشروع،شدنروشندرگرفتن
) -dar-ɡür-n-â-dar-ɡür-nکردن)روشندرگیرانیدن

شد (درگیرانیده -dar-ɡür-n-i-yâ-dar-ɡür-n-iشدن)روشنن

در آوایی تغییرات با گهگاه مجهول جملهفعلحالستاكساخت پایـانیسایشی(از همخوان شدن

واکه) بیشتر افراشتگی استو زیر:همراه نمونۀ مانند ،

فارسی معلومحالستاكمجهولحالستاكمجهولگذشتۀستاكمصدر

-riš-i-yâ-*reǰ-iشدنریخته > riš-i-reǰ-
-piš-i-yâ-*peč-iشدنپخته > piš-i-peč-
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معینغیرتصریفیمجهول فعل نیز»شدن«با میگاهی کار فارسی)رودبه قیاس به :(ظاهراً

تصریفیفارسی غیر تصریفیمجهول مجهول

شد koštaکشته bebobe-kiš-i-yâ

منفی3-8 سازي.

نفینش نمودفقط-nتکواژگونۀ.است-neپیشوندانۀ وند از نهـیمی-aناقصپیش فعـل بـاآید.

می-maپیشوند نمـودساخته ونـد با نفی نشانۀ آن-beکامـلشود. جانشـین و نـدارد همنشـینی

است:شودمی مطلب این بیانگر زیر مثال .

منفی مثبتفعلفعل

نکرد کردne-rbatگریه be-rbatگریه
نمی میn-a-rbatکردگریه a-rbatکردگریه

نمی میn-a-rbumb-aکندگریه a-rbumb-aکندگریه

مکن کنma-rbumbگریه be-rbumbگریه

وند گرفتن قرار با منفی) (امر نهی کامل-maفعل نمود وند جاي می-beبه :شودساخته

ma-hosنخوابma-hrinنخر
ma-hos-idنخوابیدma-hrin-idنخرید

ساخت3-9 فعلی. هاي

متعديحالهايختسا و لازم شناسـهافعال بـا دو هـر و ندارنـد فرقی هم صـرفبا فعلـی هـاي

ولیمی میگذشتۀهايساختدرشوند. دیده تفاوت افعال بـاشوداین لازم افعـال که معنی این به ،

میهاشناسه متعدي،شوندصرف افعال در پیولی نقشضمایر فاعلمطابقۀبستی میبا ایفا کننـدرا
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کُکه به ساخت معروفاین مورداست.شدهنایی چند در مذکور رعایتقواعد شـود،میناستثنائی

(مانندحالصیغگانِجملهاز وجهی افعال .نددارناییکُاصطلاحبهصرفکه»)بایستن«برخی

(اخباري)3-9-1 استمراري حال .

ساخت استاین یکسان متعدي و لازم افعال در توالیِنشینیهمباکه تکواژهـاو مـیایـن شـکل

ناقصگیرد: نمود فعلی+حالستاك+پیشوند .شناسۀ

لازمفعلمتعديفعل

a-hos-unخوابممیa-hrin-unخرممی
a-hos-eخوابیمیa-hrin-eخريمی
a-hos-aخوابدمیa-hrin-aخردمی
a-hos-imخوابیممیa-hrin-imخریممی
a-hos-idخوابیدمیa-hrin-idخریدمی
a-hos-andخوابندمیa-hrin-andخرندمی

فعلساختدر نخستواکۀکهچند کوتاهشانحالستاكهجاي ایناست،/e/واکۀ

میواکه ایـن.شودحذف مفرد شخص سوم صورت فقط اختصار براي زیر جدول در

است شده ارائه فعل :چند

>پلاسدمی *a-pelâs-aaplâsaکشُدمی< *a-keš-aakša
>ترکاندمی *a-terakn-aatraknaکنَدَمی< *a-ken-aakna
>فروشدمی *a-herâš-aahrâšaکنُدمی< *a-ker-aakra
>خردمی *a-hirin-aahrin-ردَمیب< *a-neɡ-aanɡa
>شکندمی *a-hemar-aahmaraدمیخور< *a-xer-aaxra
>دردمی *a-hevar-aahvaraزندمی< *a-žen-aažna
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>فرستدمی *a-herasn-aahrasnaگرددمی< *a-žev-aažva
>نویسدمی---------- *a-neves-anvesa

زیرالذکرفوقحذف مورد چند تغدر سایشـیبا جملـه از دیگري آوایی اولِییرات همخـوان شـدن

هحالستاك قلب یا استحالستاكهايمخوانو همراه .نیز

>پزدمی a-peč-aawčaچیندَمی< a-čen-aašna
>بیندمی a-vön-aaynaنشاندَمی< hâ-a-čen-ahâ-ašna
>گذردمی a-vyer-aayveraردَمیب< a-ber-aarba
>گریدمی a-brumb-aarbumbaسرشدمی< a-sereš-aarseša

(حذف»گفتن«فعلتصریفدر فعلی صورت دومِ آغـازيهجايِ واکـۀ و )حـالسـتاكهمخوان

می :دهدرخ

a(vâ)ǰunگویممیa(vâ)ǰimگوییممی
a(vâ)ǰeگوییمیa(vâ)ǰidگوییدمی
a(vâ)ǰaگویدمیa(vâ)ǰandگویندمی

باگر مستقیم پیصورتهمفعول بپیوندد،بستیضمیر فعل خـودبـهحـالستاكبه اصـلی صـورت

می پیگرددظاهر ضمیر (بستی. نمود وند از پس کاملمفعولی یا مـیناقص قرار صـیغۀ.گیـرد) در

نمی حذف حال ستاك واکۀ نیز امري مفرد شخص :شوددوم

مفعوليامر مفعولبا بدون

a-kš-aکشُدمیa꞊d-keš-aدتکشُمیbe-kešبکشُ
a-nɡ-aبردمیa꞊š-neɡ-aبردشمیbe-neɡببر
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a-yn-aبیندمیa꞊m-vön-aدمبینمیbe-ynببین
a-wč-aپزدمیa꞊š-peč-aپزدشمیbe-pečبپز

که افعالی شروعشانحالستاكدر واکه نمودشودمیبا وند -atصـورتبـه،-aجـايبـهنـاقص،

می :شودظاهر

بیبا(ورندآمی at-âr-andجان)مفعول

جاندار)با(ورندآمی at-un-andمفعول

پیشوندي(ندشنومی âr-at-ayn-and)فعل

التزامی3-9-2 حال .

ساخت استاین یکسان متعدي و لازم افعال در توالیِنشینیهمباکه تکواژهـاو مـیایـن شـکل

فعلی+حالستاك+فعلپیشگیرد: .شناسۀ

لازمفعلمتعديفعل

be-hos-unخوابمبbe-hrin-unخرمب
be-hos-eخوابیبbe-hrin-eخريب
be-hos-aخوابدبbe-hrin-aخردب
be-hos-imخوابیمبbe-hrin-imخریمب
be-hos-idخوابیدبbe-hrin-idخریدب
be-hos-andخوابندبbe-hrin-andخرندب
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امري3-9-3 .

با دارد صیغه دو فقط که ساخت توالیِنشینیهماین تکواژهاو مـیاین +فعـلپـیشگیـرد:شـکل

فعل+حالستاك یشناسۀ

متعدي لازمفعل فعل

be-hosبخوابbe-hrinبخر
be-hos-idبخوابیدbe-hrin-idبخرید

امرصورت مفرد شخص با»آمدن«فعلِيِدوم و است یعنـیحـالسـتاكتکمیلی هـیچ-yفعـل

:نداردآواییشباهت

میانیا /ma-toبیاb-ore
میاییدنیایید /ma-y-idبیاییدbe-y-id

فعلصیغۀدر چند مفرد شخص حـالسـتاكپایـانیهمخـوان،پایینجدولدردوم

همخوانِشود.میحذف است.واجیمعمولاًمحذوفاین درلرزشی مـذکور حـذف

نمی رخ جمع شخص :دهددوم

جمع شخص مفرددوم شخص دوم

be-br-idببرید > berbidربب*be-ber > bebe
be-ker*بکنbe-kr-idُبکنُید > beke

be-xer*بخورbe-xr-idبخورید > bexo
hâ-ɡir*بگیرhâ-ɡir-idبگیرید > hâɡi

بزنید ــرفbe-hanɡâr-idحرف be-hanɡâr*ح > behanɡâ
be-vâǰ*بگوbe-vâǰ-idبگویید > bevâ



24عامفرهن  گوشناسی

ام مفرد شخص شناسۀفعلچندريدوم با صفر، شناسۀ جاي به مـیe-زیر (احتمـالاًصرف شـود

ایجاد از جلوگیري تکبراي :هجایی)فعل

be-b-eشوبbe-žv-eگردب
be-š-eبروdar-k-eبیافت
b-âr-eبیاورv-ešd-eبایست

امرصیغه نداشتن»بودن«فعليهاي علت تکفعلپیشبه هستند.، بـه»دانسـتن«فعليامرهجایی

با یعنی است، ترکیبی امر»-دان«حالستاكصورت صورت می»بودن«فعليو :گیردشکل

b-eباشb-idباشید
باشید) (بدان zun-bidبدانید باش)بدان< zun-be(بدان > zumbe

ساده3-9-4 گذشتۀ .

همان ساخت بااین لازم افعال در است. متفاوت متعدي و لازم افعال در شد گفته قبلاً که هـمگونه

می+گذشتهستاك+فعلپیشنشینیِ شکل فعلی باشناسۀ متعدي افعال در و پـیشنشینیِهمگیرد

پی+فعل .گذشتهستاك+بستیضمایر

لازمفعلمتعديفعل

be-hott-unمیدخوابbe꞊m-hiriمیدخر
be-hott-eديخوابیbe꞊d-hiriديخری
be-hotدیخوابbe꞊š-hiriدیخر
be-hott-imمدیخوابیbe꞊mun-hiriمدیخری
be-hott-idیدخوابیدbe꞊dun-hiriیدخرید
be-hott-andندیدخوابbe꞊šun-hiriندیدخر
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ساخت متعديدودر پی،»داشتن«و»آوردن«فعل ازاستثنائاًبستیضمایر قـرارگذشـتهستاكپس

نمود»داشتن«فعلگیرند.می وند کامل)بدون و می(ناقص شود.صرف

>داشت *be꞊š-dârd꞊ešآورد< *be꞊š-ârdb-ârd꞊eš

چند کهدر خوشۀمختومآنهاگذشتۀستاكفعل مـیاست،rd-به حـذف خوشـه ایـنشـود.ایـن

همه هستند.افعال متعدي

>برد *be꞊š-bardbe꞊š-ba
>کرد *be꞊š-kardbe꞊š-ka

>خورد *be꞊š-xârdbe꞊š-xâ
>شکست *be꞊š-hemardbe꞊š-hema

>داشت *꞊eš dârd꞊eš dâ

استمراري3-9-5 گذشتۀ .

با لازم افعال در دارد. متفاوت تصریفی متعدي و لازم افعال در نیز ساخت پیشـوندنشـینیِهـماین

ناقص می+گذشتهستاك+نمود شکل فعلی باشناسۀ متعدي افعال در و پیشـوندنشـینیِهمگیرد

ناقص پی+نمود .گذشتهستاك+بستیضمایر

لازمفعلمتعديفعل

a-hott-unخوابیدممیa꞊m-hiriخریدممی
a-hott-eخوابیديمیa꞊d-hiriخریديمی
a-hotخوابیدمیa꞊š-hiriخریدمی
a-hott-imخوابیدیممیa꞊mun-hiriخریدیممی
a-hott-idخوابیدیدمیa꞊dun-hiriخریدیدمی
a-hott-andخوابیدندمیa꞊šun-hiriخریدندمی
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به ناقص نمود وند باشد، واکه گذشته ستاك آغازي واج می-atصورتاگر :شودظاهر

at-uma-[y]unآمدممیat-uma-[y]imآمدیممی
at-uma-[y]eآمديمیat-uma-[y]idآمدیدمی
at-umaآمدمیat-uma-[y]andآمدندمی

استمراريدر گذشتۀ نـاقصِ،»آوردن«فعلتصریف نمود وند همخوانِ بازتحلیل، اثر جزئـی-atدر ،

است شده فعل گذشتۀ ستاك :از

>آوردمی *a꞊š-ârda꞊š-tâ(rd)
>ندآوردمی *a꞊šun-ârda꞊šun-tâ(rd)

کامل)3-9-6 (حالِ نقلی گذشتۀ .

با لازم افعال در ساخت مفعولی+فعلپیشنشینیِهماین پی+صفت مـی»بودن«بستیفعل شکل

با متعدي افعال در و پی+فعلپیشنشینیِهمگیرد مفعولی.+بستیضمایر صفت

لازمفعلمتعديفعل

be-hotta-yunامخوابیدهbe꞊m-hiriyaامخریده
be-hotta-yeايخوابیدهbe꞊d-hiriyaايخریده
be-hotta-yaاستخوابیدهbe꞊š-hiriyaاستخریده
be-hotta-yimایمخوابیدهbe꞊mun-hiriyaایمخریده
be-hotta-yidایدخوابیدهbe꞊dun-hiriyaایدخریده
be-hotta-yandاندخوابیدهbe꞊šun-hiriyaاندخریده
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کامل)3-9-7 (گذشتۀ بعید گذشتۀ .

با لازم افعال در ساخت مفعـولی+فعـلپیشنشینیِهماین فعـلۀگذشـت+صـفت کمکـیِسـادة

می»بودن« باشکل متعدي افعال در و پی+فعلپیشنشینیِهمگیرد مفعـولی+بستیضمایر صفت

+مفرد شخص سوم کمسادةگذشتۀصیغۀ ».بودن«یکفعل

لازمفعلمتعديفعل

be-hotta-boyunبودمخوابیدهbe꞊m-hiriya-boبودمخریده
be-hotta-boyeبوديخوابیدهbe꞊d-hiriya-boبوديخریده
be-hotta-boبودخوابیدهbe꞊š-hiriya-boبودخریده
be-hotta-boyimبودیمخوابیدهbe꞊mun-hiriya-boبودیمخریده
be-hotta-boyidبودیدخوابیدهbe꞊dun-hiriya-boبودیدخریده
be-hotta-boyandبودندخوابیدهbe꞊šun-hiriya-boبودندخریده

نقلی)3-9-8 کامل (گذشتۀ ابعد گذشتۀ .

با لازم افعال در ساخت مفعـولی+فعلپیشنشینیِهماین نقلـیِصـیغگانِ+صفت فعـلگذشـتۀ

می»بودن«کمکی باشکل متعدي افعال در و پی+فعلپیشنشینیِهمگیرد صـفت+بسـتیضمایر

مفرد+مفعولی شخص سوم نقلیصیغۀ ».بودن«کمکیفعلگذشتۀ

لازمفعلمتعديفعل

be-hotta-bedayunامبودهخوابیدهbe꞊m-hiriya-bedayaامبودهخریده
be-hotta-bedayeايبودهخوابیدهbe꞊d-hiriya-bedayaايبودهخریده
be-hotta-bedayaهبودخوابیدهbe꞊š-hiriya-bedayaهبودخریده
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be-hotta-bedayimایمبودهخوابیده-be꞊mun-hiriyaایمبودهخریده
be-hotta-bedayidایدبودهخوابیده-be꞊dun-hiriyaایدبودهخریده
be-hotta-bedayandاندبودهخوابیدهbe꞊šun-hiriya-bedayaاندبودهخریده

التزامی.3-9-9 گذشتۀ

با لازم افعال در ساخت پیشهماین مفعـولی+فعـلنشینیِ فعـلحـال+صـفت کمکـیالتزامـی

می»بودن« باشکل متعدي افعال در و پیشهمگیرد پی+فعلنشینیِ مفعـولی+بستیضمایر صفت

مفرد+ شخص سوم فعحالصیغۀ ».بودن«کمکیلالتزامی

لازمفعلمتعديفعل

be-hotta-bunباشمهخوابیدbe꞊m-hiriya-böباشمخریده
be-hotta-beباشیخوابیدهbe꞊d-hiriya-böباشیخریده
be-hotta-böباشدخوابیدهbe꞊š-hiriya-böباشدخریده
be-hotta-bimباشیمخوابیدهbe꞊mun-hiriya-böباشیمخریده
be-hotta-bidباشیدخوابیدهbe꞊dun-hiriya-böباشیدخریده
be-hotta-bandباشندخوابیدهbe꞊šun-hiriya-böباشندخریده

آینده3-9-10 .

م و ندارد وجود آینده براي خاصی ازانندساخت میحالفارسی استفاده شود.استمراري

مصدر.3-9-11

افـزودن بـا و دارد کمتـري کـاربرد کـه کامـل مصـدر دارد: وجود مصدر نوع دو طاري گویش در

میگذشتهستاكبهmun-پسوند وشودساخته مرخم؛ همـراهکهمصدر و فعلـی گـروه در بیشتر
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می استفاده وجهی افعال واکـهبا افعال مرخمِ مصدر ساخت در ناسـودة،ايشود. آخـر]y[واج بـه

میگذشتهستاك شود.افزوده

فارسی کاملمصدر مرخممصدر گذشتهستاكمصدر

-sât-munsâtsâtساختن
-koš(t)-munkoštkoštکشتن
-mâlâ-y-munmâlâ-ymâlâمالیدن

مثالِ رادو مرخم مصدر کاربرد جملهزیر میدر دهد:نشان

=) نیستفرارورمالیدن مرد کارِ âr-mâlâ-yکردن) kâr꞊e merd neya
بخر نان برگشتن، vaxt꞊eوقت vâ-ɡelâ-y, nun behrin

نتیجه4 گیري.

بـه متعلـق طـاري گـویش در فعـل سـاخت وضعیت است، میدانی تحقیقی نتیجۀ که مقاله این در

بـهگویش زیـر نتـایج و گرفت قرار بررسی مورد شرقی) شمال (زیرگروه ایران مرکزي فلات هاي

آمد. ساختدست زبانهمۀ بیشتر مانند فعلی مبتنیهاي نو ایرانی گذشـتههاي و حـال ستاك دو بر

نمی مشاهده آنها بین مشخصی و منظم تصریفی رابطۀ مواردي در که دلیـلاست همـین بـه و شود

می را بیافعال و باقاعده اصلی گروه دو به دستهتوان کرد.قاعده ویژگـیدیگـریکـیبندي هـاياز

فعلِ همطادستگاه گویشزبانبرخیچونري، و کُها سـاخت داشـتن غربی، نويِ ایرانی نـاییهاي

است ارگاتیو که،یا معنا این جداگانهشیوةبه و متعـديافعـالۀگذشـتتصـریفبرايراايخاص

کردصورت ازوهبندي استفاده پیآن فاعلبستیضمایر دادنِ نشان شناسـهبه،براي از استفاده جايِ

فعلی فاعلی)هاي مطابقۀ ویژگی.تاس(وندهاي دیگر صرفیِاز شایانمطرحهاي و ایـنتوجهشده
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تصریفی،گویش ساختی وندافزاییوجود از استفاده بازمانـدةبا که است مجهول فعل صرف براي

است غربی میانۀ ایرانی دورة مجهول قرینهساخت یا مشابه فارسـیو در ایـننـداردامـروزاي در .

مجهولشیوه سازپسوند-iهمـواره نیـز آن گذشـتۀ سـتاك و پیوسته فعل حال ستاك باقاعـدهبه

جداگانه ساخت گویش این ایـناست. بـراي (اخباري) استمراري حال و ندارد آینده زمان براي اي

می کار به نومنظور فارسی با درمقایسه گویش این که است آن نشانگر مطالب این ردهرود. ازنظـر ،

صرفی،شناس است.ترکیبییِ تر
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